
ضمیمه نوجوان
شماره 106    16 تیر  1401

3

قطب‌نما

اسما آزادیان

من در مسیر بازگشت به این فكر می‌كردم كه چقدر خودم 
را می‌شناسم؟

ایــن كــه قرمه ســبزی دوســت دارم و شــیفته رنگ 
زرد هســتم و بیــن محمــد و فاطمــه- خواهــر و 
بــرادرم- فاطمــه را بیشــتر تحویــل می‌گیــرم و از 
محســنی همكلاسی‌ام متنفرم، خودشناسی مسخره و 

كودكانه‌ای است كه حس خوبی به آن ندارم.
هومــن جلوی راهم می‌پیچــد و تیغ آفتاب نمی‌گذارد تمركز 

كافی داشته باشم.
یاد حرف مامان می‌افتم كه می‌گفت ما ذاتا ساده‌ایم.
ی  پــس ســادگی به لیســت اضافــه شــد.كمی فرار
از جمــع و شــلوغی هــم خدا در باطنم قــرار داده و 

غیرقابل انكار اســت. و دیروز با دیدن ماشــین مدل بالای پســر آقای كاظمی هم 
كمی حسادت در خودم دیدم و با خودم گفتم لابد این هم اختلاس كرده است. درحالی 

كه بابا می‌گفت هدیه دانشگاه قبول‌شدنش است.
من واقعا نمی‌دانم خودم را می‌شناسم یا نه. 

ی سعی می‌كنم  این روزها كمی پرخاشگر هم شده‌ام و بیشتر از هر موقعی با دوچرخه‌سوار
وقتم را بگذرانم. 

كســی در مغزم می‌گوید اینها همه بخش كوچكی از تو اســت ولی تو واقعی این نیســتی كه 
می‌شناسی.می‌خواهم انكار كنم ولی می‌دانم درست است.

مــن نمی‌دانــم وقتــی بغــض می‌كنم چطور حالم بهتر می‌شــود یا بعد از یــك تفریح خوب با 
دوستانم چرا در خانه شاد و خوشحال نیستم؟

یا چرا ساعت می‌خرم و نمی‌اندازم ؟
یا واقعا چرا با خواهرم نسبت به برادرم بهتر برخورد می‌كنم ؟

من خودم را به قدر كافی نمی‌شناسم و دیگر باید شروع به شناختش كنم...

‌فاطمه جباری 
تهران  خودشناسی یا ... ؟

گاهی نوشتیم به بهانه روز عرفه، کمی از آ

گاه شو!  آ
چنــد روز دیگــر که مفاتیح به دســت، با صدای مداح، دعــای عرفه را می‌خوانید، بین 
اشــک‌ها و اســتغاثه‌ها بــه معنــی دعا هم توجه کنیــد. به خود کلمــه عرفه که یعنی 
شناختن و درک کردن و به کلماتی که در قالب دعا، تکلیف آدم را با جهان دور و برش، 
گاهی بگوییم؛  خودش و خدایش معلوم می‌کند. ما هم اینجا کمی می‌خواهیم از آ

موضوعی مهم ولی فراموش شده بین انبوهی از روزمرگی.

‌تفاوت 
گاهی و دانش آ

مــن دکتری را می‌شناســم که از چشــم‌هایش 
گاه نیســت.  علم و دانش بیرون می‌ریزد ولی آ
یعنــی بــا ایــن همه درســی کــه خوانــده، هنوز 
نمی‌داند در رگ و روح و جهانش چه خبر است.

دانــش همــان چیزهایــی اســت کــه معلم‌ها 
و اســتادها پــای تختــه می‌نویســند و مــا حفظ 
میک‌نیــم تــا بعــدا طوطــی‌وار تکرارشــان کنیم 
گاه بــودن یعنــی شــناختن، درک کــردن  امــا آ
و فهــم عمیــق همــه چیزهایــی کــه درون ما و 
گاهی نباشــد  گر آ جهــان اطراف‌مان می‌گذرد. ا
ی به  همــه فرمول‌هــا و اطلاعات علمی یک روز
ی که  بن‌بســت »خب که چی؟« می‌خورنــد؛ روز
بعــد ســال‌ها بــا خودمان می‌گوییــم این همه 
درس خواندن و کار کردن و دویدن چه گره‌ای را 
باز کرد؟ چه اثری گذاشت؟ بماند که گاهی بهای 
نداشتن شــناخت درست نسبت به خودمان، 
قــدم گذاشــتن در مســیر اشــتباهی اســت که 

جبرانــش ســال‌های ســال طول 
میک‌شــد و معلــوم نیســت حتی 

ی  مقصــد کــه بــه 
می‌خواهیم 
برسیم یا نه.

تبعات 
گاهی‌داشتن  آ

کســی که می‌تواند چشــم بســته موتور 
ماشــین را بــاز کند و دوبــاره ببندد با آن 
کســی کــه حتی بلد نیســت بنزین بریزد 
به حلق ماشــین، یکی نیســت. یک آدم‌ 
گاه همان‌طــور که یک راننده‌ بر تک‌تک  آ
اجــزای ماشــین از موتــور و ســیلندرها 
خ تســلط دارد،  گرفتــه تــا لاســتیک و چر
روی احساس‌ها، واقعیت‌ها و آن چیزی 
که زیر پوســت و گوشت تنش در جریان 
است، مسلط است.؛ شبیه کارمند بانک 
محلــه ما که خــوب آدم‌هــا را می‌فهمد 
و وقتــی یکــی از مشــتری‌ها بابت تاخیر 
متصــدی باجــه، صورتــش قرمز شــده 
بــود و بی‌وقفــه داد میک‌شــید، به جای 
شــلوغ‌بازی با گفتن جمله می‌دونم که 
شــما خسته‌اید و درک کردن شرایطش، 
اوضاع را آرام کرد. همین‌قدر شــیرین و 

همین‌قدر لطیف!

گاهی خودآ
بچه‌های کوچک از جلوی آینه ایستادن 
و تماشا کردن خودشان هم هیجان‌زده 
می‌شــوند و هــم می‌ترســند. چــون 
مامــان و بابــا و آدم‌های دور و برشــان 
را می‌شناســند ولــی خودشــان را نــه! 
بعضی‌ها با همین فرمان ده‌ها ســال 
بعد هم بیشتر از چندثانیه نمی‌توانند 
به چشم‌هایشان درون آینه زل بزنند، 
حــس غریبگــی میک‌نند و از خودشــان 
مشــتی اطلاعات شناسنامه‌ای، اسم 
و فامیــل و تاریــخ تولــد می‌داننــد، نــه 
بیشتر. غافل از آنک‌ه انسان دریاست، 
عمیــق، بــزرگ، پر از شــگفتی و کشــف 
گر همــت کند و برود  نشــده و هرکس ا
دنبال اینک‌ه کیست و چرا اینجاست و 
چه کارهایی از دســت و دلش برمی‌آید 
و خودش را بشناسد، خدا را 

شناخته!

گاهی منبع ‌آ
کــه حواس‌مان  همان‌طور 
هســت از هرجایــی مــواد 
کــی نخریم،  غذایــی و خورا
همان‌طور هم باید مراقب 
ک  باشــیم کــه از کجــا خورا
ذهــن و روح‌مــان را تامیــن 
گاهی‌هــای  میک‌نیــم. از آ
اخبــار  مثــل  ی  کوچک‌تــر
گرفتــه تا چیزهــای بزرگ‌تر و 
عظیم‌تــری مثل شــناخت 
خود درون‌مان! چون نهایتا 
گر شــیری که از فروشــگاه  ا
خریده‌ایــم فاســد باشــد، 
کتش را درون سینک خالی  پا
گر اطلاعاتی که  میک‌نیم اما ا
به مغزمان تزریق می‌شود، 
چپکــی و الکی باشــند، عمر 
کــف می‌دهیــم!  گــران را از 
بگذریــم از اینک‌ــه خیلــی از 
که  مکتب‌هــا و فرقه‌هایــی 
گاهــی و انرژی  دربــاره خودآ
کائنــات و چیزهایــی از ایــن 
قبیــل حــرف می‌زنند، هنوز 
شــناختن  مســیر  در 
ر  نــد ا ن  شــا د خو
چــه  کو یــک  خــم 
ل  و و  نــد  ه‌ا ند ما
معطل‌انــد! امــا بین 
این همه زرق و برق بازار 
کسی  دیدگاه‌شناختی، تنها 
کــه می‌توانــد دربــاره جهان 
بیــرون و درون‌مــان 
اطلاعــات درســت 
و موثــق بدهــد، 
که ما  خدایی‌ اســت 
و همــه این چیزها را خلق 

کرده، نه هیچک‌س دیگر.


